
 
 دامت بركاته یدانسید جعفر س آيت الله استادسلسله دروس 

 در شرح كتاب شريف توحید صدوق
 4/21/2931پنجشنبه مورخه : اولجلسه 
 مدرسه علوم ديني حضرت ولي عصر عج: مكان

 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
. ورد بحث قررار دیریم  احاديثي را از كتاب شريف توحید صدوق مطرح كنیم و م -به فضل الهي  -بنا شد 
از كتراب  ( التوحیرد و نفري التشربیه   براب  ) دومبراب  حديث اول از خواید بود، مورد بحث ( شاء الله ان)حديثي كه 

 .باشد مي توحید صدوقشريف 
  :كند مرحوم صدوق با سند نقل مي

قَالَ حَدَّثنََا أَحْمَدُّ بنُْ أَبِي عَبْددِّ اللَّدهِ عَدنْ أَبِ دهِ      حَدَّثنََا أَبِي رَضِيَ اللّهَُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثنََا سَعْدُّ بنُْ عَبْدِّ اللّهَِ

نْ أَبِدي سِسدْحَا َ   مُحَمَدِّ بنِْ خَالِدٍّ الْبَرْقِيِ عنَْ أَحْمَدَّ بنِْ النَضْرِ وَ غَ ْرِهِ عنَْ عَمْرِو بنِْ ثَابِتٍ عنَْ رَجُلٍ سَدمَاهُ عَد  

  :لَالسّبَِ عِيِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَا

يَوْماً خطُْبَةً بَعْدَّ الْعَصْرِ فَعَجِبَ النَداُُ مِدنْ حُسّْدنِ     خَطَبَ أَمِ رُ الْمُؤْمنِِ نَ عَلِّيُ بنُْ أَبِي طَالِبٍ»

 ؟اأَ وَ مدَا حفَظِْتَ َد   :فَقُلّْدتُ لِلّْحدَارِثِ   :قَالَ أَبُو سسِْحَا َ .صفَِتهِِ وَ مَا ذَكَرَ منِْ تَعظِْ مِ اللَّهِ جَلَ جَلَّالهُُ

  :قَدّْ كتََبتُْ َا فَأَمْلَّاهَا عَلَّ نَْا مِنْ كِتَابهِِ :قَالَ

 . ...مْ يَُنُْالْحَمْدُّ لِلَّهِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَ لَا تَنْقَضِي عَجاَئبُِهُ لِأَنَّهُ كُلَ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ مِنْ سِحْدَّاثِ بَدِّيعٍ لَ

 دركره نقرد دارد    يياز مهمترين چیزیرا  كه اشیمتوجه داشته ب كه ذكر استلازم به  ،شرح خطبهز اقبل 
بره  نمرودن  توجره   -( اخلاق، رفتار، اعتقادات و ساير امرور )در یمه شؤون زندگي  -حركت ما بر صراط مستقیم 

با توجه ) استاز وحي  حاكياست كه آنچه  و روشن برای یمه ما بديهي زيرا. است وحي و كلمات معصومین
یر چه بیشتر در ارتباط با آنچه از وحي رسرید  دقرت و    .سزاوار تعقل و دقت استبسیار ( به سند و صحت صدور

مند خرواییم   بیشتر بهر نداشته باشیم یايي برداشت از خود وحي داشته باشیم و پید فرض ،تعقل شود و با دقت
مطرح وحي  دربحث تعقل عقلي،  ممسلّبا توجه به اصول و  محفوظ استم عقلي جای خود اصول مسلّالبته  .شد

 .است
ی چون قبول داريم كه اينها با خدا .شدخواییم مند  بیشتر بهر يموقت بگذار در اين خصوص یر بیشترلذا 

یرای اينهرا    گفتره  :بگرويیم مقايسه نیست كه قابل  یای ديگران با بیانات ايشان گفتهو اند  در ارتباط آفرين یستي
 . ايشانديگران قابل قیاس نیستند با  اصلا. بسیار ناچیز است، خیر اين تعابیر یای ديگران از گفتهبرتر است 

  :حديث آمد  استشأن ايشان در در اند كه  اينها كساني



وا أَلْدََ أَلْدَِ   سِنَ اللّهََ لَمْ يَزَلْ فَرْداً مُتفََرِداً فِي وَحْدَّانِّ َتهِِ ثُمَ خَلَّقَ مُحَمَدّاً وَ عَلِّ ّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَُثَُد »

ثُمَ خَلَّقَ الْأَشْ َاءَ وَ أشَْ َدَّهُمْ خَلّْقَ َا وَ أجَْرَى عَلَّ ْ َا طاَعَتَ ُمْ وَ جَعَدلَ فِد  ِمْ منِْدهُ مدَا شدَاءَ وَ       دَهْرٍ

عَلُّدونَ  ا يفَْفَوَضَ أَمْرَ الْأَشْ َاءِ سِلَ ْ ِمْ فَ ُمْ قاَئِمُونَ مَقَامهَُ يُحَلِّلُّونَ مَا شَاءُوا وَ يُحَرِمُونَ مَا شَاءُوا وَ لَ

  .«... سِلَا مَا شَاءَ اللّهَُ

بیشتر با كلمات ايشران  بايد  تواند مي انسان یرچهسزاوار است كه یايي كه چنین موقعیتي دارند،  شخصیت
دقت و توجره   در كلمات و بیاناتشان بیشتریرچه . (در متنالبته با توجه به صحت سند و دقت )انس داشته باشد 

 .خواید بودم كند بیشتر بر صراط مستقی
در . یسرتند منرد   گلره  از كم توجهي ما نسبت به بیانات ايشان، ائمهشود كه  از برخي روايات استفاد  مي

 :فرمايند مي ، امام علي(صبحي صالح)البلاغه  نهج 78خطبه 

المَْنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأيَْنَ يتَُاهُ بُُِمْ  فَأيَنَْ تَذْهَبُونَ وَ أَنَّى تُؤْفَُُونَ وَ الْأَعْلَّامُ قَائِمَةٌ وَ الْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَ»

دّْ ِ فَدأَنّْزِلُوهُمْ  وَ كَ ََْ تَعمَْ ُونَ وَ بَ ْنَُُمْ عِتْرَةُ نّبَِ ُُِمْ وَ هُمْ أَزِمَةُ الْحَقِ وَ أَعْلّاَمُ الدّيِنِ وَ أَلْسِّنَةُ الصِ

  .« الْعطَِاش بِأَحْسّنَِ منََازِلِ الْقُرْآنِ وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ الْ ِ مِ

یرا   مراجعه و شیفتگي شما نسبت به كلام ما بايد چنین باشد، یمانند كساني كه مردت  :فرمايند حضرت مي
چطور به آب  ؟بودكنند، چگونه خوایند به آب زلالي برخورد اند، ايشان وقتي  شد تشنه  اند، و به شدت نداشتهآب 

  .بايد اين جور مشتاق باشید !شونداند از آب بنوشند و سیراب  و مشتاق كنند حمله مي
 : شد  اند كه وصف ايشان گفته كسانياينها 

وَ ظَاهِرُهُمْ عَدنْ بدَاطِنِ ِمْ وَ صَدمْتُ ُمْ      هُمْ عَ ْشُ الْعِلّْمِ وَ مَوْتُ الْجَ ْلِ يُخْبِرُكُمْ حِلّْمُ ُمْ عَنْ عِلّمِْ ِمْ»

لَا يَخْتَلِّفُونَ فِ هِ وَ هُمْ دَعاَئِمُ الْإِسْلَّامِ وَ وَلاَئِجُ الاِعْتِصاَمِ بِ ِمْ  عنَْ حَُِمِ مَنْطِقِ ِمْ لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَ وَ

عَقْلَ وِعَايَةٍ  عاَدَ الْحَقُ سِلَى نِّصَابهِِ وَ انّْزَاحَ البَْاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَ انّْقَطَعَ لِسَّانُّهُ عَنْ مَنبِْتهِِ عَقَلُّوا الدّيِنَ

   .«سمََاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإِنَ رُوَاةَ الْعِلّْمِ كَثِ رٌ وَ رُعَاتهَُ قَلِّ لٌ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ

است كه یر چه بیشتر از معادن  انسانرشد و تكامل انسان است، باعث سعادت  انسان است، موجببه نفع 
 . كلمات گهربارشان بهرمند گرددحكمت و 

در سربب   – ی كتراب ابتردا ايشران در   .اسرت  یای نفیس توحیدی، كتاب شريف توحید صدوق از مجموعه
 :فرمايد مي -تألیف كتاب 
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سن الذي دعانّي سلى تأل َ كتابي هذا أنّي وجدّت قوما من المخالف ن لنا ينسّبون عصابتنا سلى »

القول بالتشب ه و الجبر لما وجدّوا في كتب م من الأخبار التدي ج لّدوا تفسّد رها و لدم يعرفدوا      

ع ا و لم يقابلّوا بألفاظ دا ألفداا القدرآن فقبحدوا بدذل  عنددّ       معانّ  ا و وضعوها في غ ر موض

النداُ عدن ديدن ا  و حملّدوهم علّدى       الج ال صورة مذهبنا و لبسّوا علّ  م طريقتنا و صدّوا

جحود حجج ا  فتقربت سلى ا  تعالى ذكره بتصن َ هذا الُتاب في التوح دّ و نّفي التشدب ه و  

  .« حسّبي وَ نِّعْمَ الْوَكِ لالجبر مسّتع نا به و متوكلا علّ ه و هو 

بره   نرد آنها كره معتقد . ( باب ثواب الموحدين و العارفین)دين است در ثواب موحّ اين كتاب شريف، اولباب 

در اين  !چه آثاری دارد! كند با اعتقاد چه مي «لَا سِلهََ سِلَا اللّهَُ»گفتن بار يک ! چه پاداشي دارند تعالي يگانگي خدای

:كنیم به عنوان نمونه دو مورد را ذكر مي. ار جالبي در اين خصوص آمد  استباب روايات بسی

  .«ثمََنُ الْجَنَةِ «لَا سِلَهَ سِلَا اللّهَُ»قَوْلُ  : قَالَ أَبُو عَبْدِّ اللّهَِ :عَنْ عُبَ ْدِّ بنِْ زُرَارَةَ قَالَ»

لَدا  »كَلِّمَةٌ أَحَبَ سِلَى اللّهَِ عَزَ وَ جَلَ منِْ قَدوْلِ    مَا منَِ الَُْلّاَمِ :قَالَ عنَِ ابنِْ عبََاٍُ عنَِ النَبِيِ»

يَمُدُّ بِ َا صَوتْهَُ فَ فَْرُغُ سِلَا تنََاثَرَتْ ذُنُّوبُدهُ تَحْدتَ    «لَا سِلهََ سِلَا اللّهَُ»وَ مَا منِْ عَبْدٍّ يَقُولُ  «سِلهََ سِلَا اللّهَُ

  .«رِ تَحْتَ َاقَدَّمَ هِْ كَمَا يتََنَاثَرُ وَرَ ُ الشَجَ

در ايرن خصروص    بر یمره لازم اسرت كره   . دقت شوددر احاديث آن مراجعه و به اين باب خوب است لذا 
  .يمبیشتر متذكر شو
ياد خداست، و اينكره انسران   كه سزاوار است انسان بسیار نسبت به آن دقت داشته باشد، مهمي  از مطالب

در  ،در حال سركوت  حق،ياد خدا و توجه به ذات  .ت انسان شودحالياد خدا در یمه احوال، ملكه و كه  سعي كند
 . و در یمه احوال با انسان باشد حال گفتار

اگرر یرم بره     .قابل جمع است –دید  كه انسان انجام مي –ياد خدا در یمه احوال، با انجام كاریای ديگر 
نما كره بعرد از مقرداری     قبله ةد عقربمانن ،متوجه خدا شود ددل ،تا فارغ شد كه شد، باز انسان بكوشداين شدت ن

انسران سرعي كنرد بره محرک اينكره از كاریرای         .كنرد  و جهتد را پیدا مي گیرد آرام مي ، در جهت قبلهنوسان
 .معمولد فارغ شد، ياد خدا را در دل زند  كند و دلد متوجه خدا گردد

چنان . گردداش  ملكه نفساني داتا ياد خ دكناين زمینه تلاش  یرچه بیشتر درانسان كمال افتخار است كه 
 . خود متوجه خدا شود خودبه ،شود كه دل

 .ا نرسدجحیف است كه انسان به اين
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 :به نوف بكالي تعلیم دادند، آمد  است مناجاتي كه امام عليدر 

 مِ تَتهُُ عَلَّ ْدهِ  سِنّهَُ منَْ لَمْ يَشْغَلّهُْ الْوُلُوعُ بِذِكْرِكَ وَ لَمْ يَزْوِهِ السّفََرُ بِقُرْبِ َ كَانَّتْ حَ َاتهُُ عَلَّ هِْ مِ تَةً وَ»

  .«حَسّْرَة

اش مايرة   زنردگي و توجه به ترو او را مشرلول نكنرد،     ،كسي كه ولع و اشتیاق به ذكر تو نداشته باشدخدايا 
.وست و مرگد موجب حسرت او خواید بودمرگ ا

 . باشد برای سعادت انسان كارسازتر استاين مسائل یر چه بیشتر لذا 
 .كندحاصل اين حالت را برای خود  با انس با كلمات معصومینتواند  انسان مي

م كه كنی باز مشاید  مي ،حتي در مسائل دقیق اعتقادی. گشاست را  یا، كلمات معصومین در یمه زمینه
 . از خصوصیات كلمات ايشان اين است كه در عین مباحث علمي حالت تذكر دارد .توجه به ياد خدا شد  است

 .نوس شويمأمبا كلمات ايشان به نفع خودما است كه بنابر اين، 
كلام مرا در خصروص مباحرث    . فعلا محل كلام ما نیست( توجه به ياد خدا در یمه احوال)لكن اين بحث 

  .توحیدی است
ای كره عررض شرد     در خصروص خطبره  و مقرداری   .در صدر كلام ذكر شدحديثي كه ه بگرديم  لذا بر مي

  .داشتخواییم بیاناتي 
 . (التوحید و نفي التشبیهباب ) استو نفي تشبیه توحید  ،عنوان باب

 :فرمودند( حديث اول)حضرت در آغاز خطبه 
نْقَضِي عَجَائِبهُُ لِأَنّهَُ كُلَ يَوْمٍ فِي شَدأْنٍ مِدنْ سِحْددَّاثِ بَددِّيعٍ لَدمْ      الْحَمْدُّ لِلّهَِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَ لَا تَ»

 .«... يَُنُْ

  .میرد نمي( لَا يَمُوتُ)ستايد خدايي را كه 

اسرت بررای   و توصریف  یر چره تعريرف   انسان بداند كه اين. ستايد و حمد خداست ،از جملات بسیار مهم
 .یا از اوست ست، یمه خوبي، حمد برای اوشكر برای اوست ،اوست

  :فرمودند است كه در بار  ایمیت شكرنقل شد   در اين مورد از امام صادق

  .«... وَ الشَاكِرُ بِشُُْرِهِ أَسْعَدُّ مِنهُْ بِالنِعْمَةِ الَتِي وَجَبَ عَلَّ ْ َا الشُُْرُ»

 خانره و )نچه بررای آن شركر كررد     از آ او گويد، اين شكر و حمدِ مي «الحمد لله» ،كند وقتي آدم شكر مي
 ،بیشتر است از آن نعمتي كره بررای آن نعمرت   برای شاكر و خیرش  ؛تر است سعادت بخد( ...سلامتي، اموال و 

یرايي   نعمرت یمره   ،وسیله زنردگي اسرت  یايي كه برای آنها شكر كرد ، یمه  زيرا نعمت ؟چرا. گفته «الحمد لله»
 .شرود  سعادت ابردی مري  موجب است و یم انسان  ی و سرور باطنيادش سببِیم  «الحمد لله»اما . دنیوی است

 .خیر آخرتد زياد است
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 .كند كه چیزی با آن برابری نمينعمت یدايت  مگرالبته شكر و حمد از یر نعمتي برتر است 
زيراد   انسران  توفیقرات ، زيرا بر اثر حمد و شركر خردا،   دشوخیلي بجاست كه از حمد خدا غفلت ن ،در نتیجه

 .گردد مي افزون انسانالطاف خدا نسبت به  ،دشو مي 
 : فرمود ، امامنمودي جامع ئدرخواست دعا صادقامام مفَضّل از است كه  آمد  در حديثي

 ؛   «فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌّ يُصَلِّي سِلَا دَعَا لَ َ يَقُولُ سَمِعَ اللّهَُ لمَِنْ حَمِدَّهُ ،احْمَدِّ اللّهََ»

خوایرد كررد آنگرا  كره     ، زيرا ییچ نمازگزاری نخواید بود مگر اينكه برای تو دعا بگو« الحمد لله»

 .«سَمِعَ اللّهَُ لمَِنْ حَمِدَّهُ»: گويد

 .اش ترتیب اثر د  ، به خواستهیر كه حمدت كرد حرفد را بشنو ياخدا
در لرت حسرنه   حايک و یای الهي باشد،  باطني نسبت به نعمتبايد در حال شادی  «الحمد لله»گفتن البته 

از آن  كسري كره   .«لله الحمد»گفت  ميو مرتب یاش ريخته بود  مثل كسي است كه گندمنه . شودانسان نمودار 
ريختره   (یايرت  یمة گندم) یر چه داشتي !خوبي ةندبچه  !به به :گفت گذشت و حالت او را مشاید  نمود محل مي

داند من  خودش مي: فرد ذاكر رو كرد به عابر و گفت !كني گويي و شكر خدا را ترک نمي مي« الحمد لله»یم  باز
  !و چه حالي دارم گويم مي  چه

 : موت به يكي از دو معناست: اند گفته« الحمد للّه الّذی لا يموت»در ذيل جملة بعضي شارحین 
 .و نابودی است معدوم شدنشود و مراد از آن  گایي مرگ و موت گفته مي فنا ؛و   زوال: اول
 .دگرگوني است ،مراد از موت گایيديگر؛ به وضعیتي  يانتقال از وضعیت و تحول: دوم

چون ازلري اسرت و    ،نه زوال دارد و نه انتقال از حالي به حاليزيرا  ؛باطل است وندیر دو معنا در مورد خدا
پرس نرابود   اسرت،  است كره قرائم بره ذات و ازلري      يتقچنین حقیخدا وقتي  ،به دلیل عقلي .قائم به نفس است

  .استكمال برای او معنا ندارد و تبدلّ و دگرگوني ندارد، ، زوال ندارد،شود نمي
 :عبارت شارح چنین است

و يراد به الفناء و الزّوال، و قدّ يقال علّى تبدّّل نّشئات النفّس؛ فالتّرقّي سلى « الموت»قدّ يقال »

لمراتدب الإنّسّدانّ ّة، مدوت عدن     كلّ من الصّور المنويهّ و النبات ّة و الح وانّ ّة و الإنّسّانّ ّة و في ا

و أيضا، هو  .و اللّهّ هو الخالق للّموت و الح اة بالمعن  ن و لا يوصَ هو بخلّقه. الصّورة السّّابقة

. سبحانّه واجب الوجود، و واجب الوجود لا يصحّ علّ ه الفناء و العدّم، و سلّا لزم انّقلاب الحق قة

 نّقد  و واجدب الوجدود تدامّ و فدو      و لا يسّتُمل هو سبحانّه سذ الاستُمال، سنّمّا هو عدن  

  .«التّمام

 .«وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبهُُ»
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 .«كُلَ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ مِنْ سِحْدَّاثِ بَدِّيعٍ لَمْ يَُنُْ»خدا تمام شدني نیست چون  خلقتِعجائب 

  .«كُلَ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ»: چنین است كهذات حق  ،پس در اين مكتب

يعنري مرراد    .دارد موجودات را نگه مي اين است كه خدا «كُلَ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ»عبارت مراد از : اند گفته بعضي

 .یمه چیز نابود است و ابقا نكند تعالي لطفد را بردارد ای خدای اگر لحظه. عالم است ءابقا
 اضرافه  ابقاست، كار او اينكه ةبعلاو .نیست ايناست ولي تمام مطلب درست  -في حد نفسه  -اين مطلب 

 .كند ابداع مي را و چیزی كه نبود  دارد، و مي چیزی كه بود  نگه داشته .احداث جديد و بديع یم دارد ،بر آن
  .استبعادش را حل نمودشود  با يک كلمه ساد  مي اما به نظر رسدو بعید یرچند عجیب 

لايقراس  » كره است او آفريدگار یستي  در حالي كه .به خود است خداقیاس  یا، برخي انسان علت استبعاد
 .شود چیزی با او قیاس نمي «به شئ

. نباشرد در كرارش  البته نه اينكه ییچ اشتبایي  ،شرح خوبي است بر توحید صدوق، قاضي سعید قميشرح 
  .شود گایي یم مخلوط مي .گیرد كه بسیار فوق العاد  است گایي چنان اوج مي. قاطي داردخیر، او یم 

 : گفته «كُلَ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ» :است كه در مورد یناز مواردی كه خوب آمد  است یم

مدن  »: يمُدن أن يقدرأ   .«و لا ينقضي عجائبه لأنّّه كلّ يوم في شأن من سحدّاث بدّيع لم يُن»

  .، علّى الإضافة أو الوصف ّة، و الأولى أولى«سحدّاث بدّيع

مرن  »ت ممكرن اسرت عبرار   . عجائب خلقت او تمام شدني نیست چراكه یر لحظه در شأني اسرت 
مِرنْ  )، و ممكن است به نحو وصرف خوانرد   (مِنْ إِحْدَاثِ بَدِيعٍ) :را به نحو اضافه خواند «إحداث بديع

 .است( اضافه)، اولي یمان وجه اول (بَدِيعٍ إِحْدَاثٍ

لا ينقطع مخلّوقاته العج بة التي تعجب من ا العقول، و يقصر عن البلّوغ سلدى أسدرار   : و المعنى

أي في  -كلّ يوم في شأن  -السّّبب في عدّم الانّقطاع هو انّهّ جلّ ثناؤه  و. حُمت ا كلّ فضول

و ل س هو سبحانّه قدّ فدرغ مدن الأمدر كمدا يقولده      . كلّ آن يظ ر أمرا بدّيعا لم يُن قبل الآن

ال  ود و أضراب م و سرّ ذل  هو تقابل الأسماء الإل  ّة و اختلاف مقتض ات ا و ذل  بداب مدن   

 .العلّم تُثر فوائدّها

لّم، انّهّ ذهب كث ر من المحقّق ن سلى تجدّّد الخلّق مع الآنّات، و تشبّثوا بعدّ أدلّت م العقلّ ّة ب ذه اع

في تفسّ ر الآية ح ث ب ّن الشّأن بإحدّاث أمر بدّيع لم يُن، يقطدع   الآية و أمثال ا، لُن قوله

  2«.ون بدّيعةمتشبّث م؛ سذ القائل بتجدّّد الخلّق يقول بمماثلّة الوجودات المتجدّّدة و هي لا تُ
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یرا را بره    یرايي كره عقرل    یای خلقت او پاياني نردارد، شرگفتي   معنای عبارت اين است كه شگفتي
یای  سبب اينكه شگفتي. به اسرار حكمت او یر فضولي ناتوان استدارد و از رسیدن  شگفتي وا مي

و . ز آن نبرود  خلقت او پايان ندارد اين است كه او در یر آني امر بديعي به وجرود آورد كره پرید ا   
 (... .آنسان كه يهود و امثال يهود گويند)تعالي از كار عالم فارغ شد  باشد  چنین نیست كه خدای

 اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد


